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Abstract  
In today's world, technology transfer agreements play a key role in accelerating 

innovation and industrial development processes. However, some of these 

agreements can lead to the abuse of competition rights, which will have negative 

effects on markets and economic competition in the long term. This article 

examines examples of the abuse of competition rights in technology transfer 

agreements. In particular, the focus is on situations in which large companies or 

technology transferors use legal and contractual instruments to restrict 

competition, prevent access to new technologies, and create barriers to 

innovation. The importance of this research is that many companies and 

governments use technology transfer agreements as a tool for growth and 

development, but in the presence of competitive abuses, it can lead to a reduction 

in competition and innovation and affect markets. This article uses a descriptive-

analytical method to examine different types of competitive abuses such as 

monopolization, restrictions on research and development, harmful trade 

requirements, and exclusive obligations, and identifies the shortcomings and 

challenges in this field by analyzing real examples. The objectives of this 

research include examining the impact of competitive abuses on innovation, 

economic growth, and competition in global markets. The research results show 

that the abuse of competition rights in technology transfer agreements can limit 

access to new technologies, reduce competition, and ultimately harm consumers 

and the industry. 

Keywords: Technology transfer agreements, competition laws, exclusive 

agreements, mergers. 
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 مقاله پژوهشی

 رانیوکالت در حقوق ا ضیو تفو لیتوک تیماه یلیتحل یبررس

 3بهنام قنبرپور، 2یجهانبخش غلام، 1یپولاد یعل

 چکیده 

مختلف، انتقاا    های¬نحوه یاست که به بررس یا دهیچیاز موضوعات مهم و پ رانیوکالت در حقوق ا ضیو تفو لیتوک

موکال   یاز سو ابتین یاعطا یوکالت به معنا ران،ی. در حقوق اپردازد یم یگریفرد به د کیاز  ها تیو مسئول اراتیاخت

باشاد. وکالات مطلاق باه      دیا مق ایدر قالب وکالت مطلق  تواند یم ابتین نیاست. ا یانجام امور مشخص یبرا ل،یبه وک

تنها به اماور   د،یکه موضوع و محدوده عمل وکالت مق یدر حالامور موکل دخالت کند،  یتا در تمام دهد یاجازه م لیوک

شوند و در دفااتر   میتنظ یو رسم یبه صورت کتب دیها با نامه به صورت متعارف، وکالت رانی. در اشود یمحدود م یخاص

خود را عز  کناد،   لیدر هر زمان وک تواند یموکل م ن،یمعتبر باشند. همچن یبه ثبت برسند تا از نظر قانون یاسناد رسم

 -یفیاساس، پاووه  حاضار باه روو توصا     نیشده باشد. بر ا میعز ، تنظ رقابلیسند وکالت به صورت غ نکهیمگر ا

از آن است کاه   یپووه  حاک های¬افتهیاست.  رانیحقوق ا روکالت د ضیتفو تیماه یلیتحل یدرصدد بررس یلیتحل

. ردیا گ یمورد استفاده قارار ما   یو ادار یامور حقوق لیتسه یمهم برا یابزار قانون کیوکالت به عنوان  رانیدر کشور ا

 ضیفاو و ت لیا موضاوعات توک  ن،یا ها وجود دارد. علاوه بار ا  نامه وکالت یبر ثبت رسم یشتریب دیتأک ران،یچنانچه در ا

 مختلف است. یحقوق یها موضوع در نظام نیخاص ا گاهیو جا تیدهنده اهم نشان رانیوکالت در حقوق ا

 .  رانیحقوق ا ران،یوکالت، ا ل،یتوک ض،یتفوواژگان کلیدی: 

                                                           
   .رانی، اقائم شهر ،ی، دانشگاه آزاد اسلامقائم شهرواحد  ،حقوقگروه  ،یدکتر یدانشجو -1
  مسئو ( )نویسنده .، ایرانقائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، واحد حقوقاستادیار، گروه  -2
  .رانی، اقائم شهر ،ی، دانشگاه آزاد اسلامقائم شهرواحد  ،حقوقگروه  ار،یاستاد -3

 مبانی فقهی حقوق اسلامی پژوهشی -دوفصلنامه علمی

  29 شماره پیاپی 1401 زمستانپاییز و  2 شماره 15 سال
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 مقدمه -1

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویوه نقل و انتقا  املاک و اتومبیل و تعادد غیار متعاارف اساتعلامات و     

مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصا  به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوا ، 

سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی، همچنین وجود مکانیزم عقب شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به 

شده و متعاقب آن تنظیم اسنادی "معاملات وکالتی "مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی سابقه به اصطلاح 

بازار  در دفاتر اسناد رسمی متداو  و مرسوم گردید. شایوع اساتفاده از ا   "توکیل وکالت "و "تفویض وکالت"زیر عنوان 

 وکالااات تاااا باااه حااادی اسااات کاااه گااااه بااارای یاااک ماااا  مشاااخ  چنااادین عقاااد وکالااات منعقاااد      

 ای باه آقاای  ، وی را وکیال خاود در فاروو ملاک       گردد. برای مثا  الف که مالک ملک است، طی وکالت نامه می

اداماه مای یاباد. اماا     نماید.   نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می نماید. به این ترتیب، این سلسله به طور مداوم  می

ای که در تفاوت تنظیم وکالت نامه های فوق جالب توجه است این که، در وکالت آقای الاف باه   عموماان ساند      نکته

مورد وکالت: فروو وانتقا  قطعی یک دستگاه آپارتمان یاا اتومبیال ... باه    "وکالت نامه به شکل زیر تنظیم می شود، 

وکیل مرقوم جهت انجام ماورد وکالات،   "در حدود اختیارات نیز می خوانیم،  "..هرکس ولو به شخ  خود به هر مبلغ .

 "حق توکیل به غیر ولو کراراٌ و مع الواسط وبا حق تفویض اختیارات دارد.

آقای   بعد الحضور در دفتر از حاق  "اما در وکالت   به ج عمدتاٌ سند وکالت نامه حاوی مندرجاتی به شرح زیر است، 

خود در وکالت نامه شماره ...استفاده نموده و انجام کلیه امور مربوط به وکالت نامه فاوق الارکر را کاه از    توکیل به غیر 

طرف آقای الف دارا بود عیناٌ و بدون هیچ کم وکاست تفویض نمود به ج، به نحوی که در انجام مورد وکالت نامه فاوق  

مفوض الیه فوق الرکر جانشین رسمی و قائم مقاام قاانونی   الرکر نیازی به حضور و امضا و اجازه مجدد مفوض نبوده و 

ایشان در انجام مورد وکالت قرار گرفت ... با تنظیم این سند دیگر هیچ حق و حقوقی و اختیاری در مورد وکالات بارای   

 "مفوض باقی و متصور نمی باشد.

 لای را باا عناوان وکالات ناماه      این تفاوت مندرجات که سبب تفاوت عنوان دو سند فوق نیاز شاده )باه نحاوی کاه او     

اند( به نظر برخی تنها محدود به شکل و ظاهر نباوده و نشاان از   شناسند و دومی را با عنوان وکالت نامگراری کرده می

تفاوتی ماهوی دارد، تفاوتی که سبب می شود به تفویض وکالت با دیدی جدید نگریسته تا مبانی و ماهیت آن مشخ  

 شود.

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد "ن مدنی، مبتنی بر فقه امامیه آمده استقانو 672در ماده 

این ماده وکالت در توکیل را به عنوان استثنا مطرح نموده  "مگر اینکه صریحاٌیا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد.

است. منظور از وکالت در توکیل این است که وکیل حاق  و جواز آن را منوط به اذن صریح موکل یا دلالت قرائن کرده 

اعطای وکالت به دیگری داشته باشد. در فرض توکیل به غیر، تعیین جایگاه وکیال دوم و آثاار آن از اهمیات فراوانای     

شت. برخوردار است. اینکه وکیل دوم در عرض وکیل او  قرار گرفته یا در طو  او باشد، آثار متفاوتی به دنبا  خواهد دا

تاوان   پس از توکیل به غیر، اختیارات هر یک از وکلا نیز می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد . در این حالات مای  

قائل به وجود حق توکیل برای وکیل دوم یا حق اعطای وکالت بلاعز  برای وکیل او  شاد یاا اختیاارات ویاوه ای را     

در نظر گرفت، یا بالعکس قائل به وجاود چناین اختیااراتی بارای     برای وکیل او  در فرض توکیل به وکیل دادگستری 

ق.  656وکلا نگشت. مفهوم وجواز توکیل به غیر، تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار آن، حدود اختیارات آمده است و مااده  



   
 

 

 مبانی فقهی حقوق اسلامی

س
رر

ب
 ی

حل
ت

لی
 ی

اه
م

ی
 ت

وک
ت

 لی
فو

و ت
ی

 ض
ق ا

قو
 ح

در
ت 

کال
و

ی
ن

را
 

د،
عا

اب
 

ت
ما

زا
ال

 و 
ها

رد
رک

کا
 ی

ده
ون

پر
 

ص
خ

ش
ی

 ت
 در

ق
قو

ح
یا 

ن
را

 با 
 هیتک

یبن بر
ها

اد
 ی

ن
آ

 
 در

قه
ف

 
لام

س
ا

ی
 

 

482 

 

به در تصارف  را در تعریف وکالت به کار برده است. مشهور فقها همان گونه که گفتایم وکالات را اساتنا    "نیابت"م نیز 

( حق توکیل به غیر نیز چیزی جز وکالت داشاتن هماراه باا    347، ص 1394؛ نجفی، 426، ص 1409خوانده اند.)حلی، 

وجود حق اعطای وکالت به دیگری نیست ، در واقع وکالت ثانوی که عقدی فرعی محسو  می شاود وتلاباع وکالات    

ی که وکالت اولیه را با قبو  وکیال او  ایجااد مای کناد ،باه      اولیه می باشد نیز استنابة در تصرف است، زیرا همان اذن

وکالت ثانوی نیز تسری می یابد و وکیل دوم به جهت وجود اذن اولیه، جایز در تصرف می گاردد. بناابراین آثاار کلیاه     

ر و اعما  حقوقی صورت پریرفته توسط وکیل دوم نیز دامن گیر موکل می شود. از این رو می توان گفت توکیل به غی

 وکالت ثانوی ،چیزی جز استنابه در تصرف نیست.

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌیا به دلالت "قانون مدنی مقرر می دارد 

امامیه  ( لرا قانون مدنی ایران مبتنی براین مساله و متاثر ازفقه172، ص 1364)کاتوزیان، "قراین ،وکیل درتوکیل باشد.

،اصل رابرمنبع توکیل به غیر قرار داده است مگر اینکه موکل به گونه ای صریح ، چنین اذنی را به وکیال  672در ماده 

داده یا به دلالت قراین وکیل مجاز دربرگزیدن جانشین برای خود باشد تصریح موکل هنگامی که موکل حاین اعطاای   

د، صریحاٌبگوید که حق توکیل دارد ودرصورتی کاه اعطاای وکالات    وکالت به وکیل ،در صورتی که وکالت شفاهی باش

کتبی باشد ووکالت نامه بین طرفین تنظیم شده باشد، در وکالت نامه به وجود چنین حقی برای وکیال تصاریح شاود .    

 البته این امر مانع از آن نیست که موکل درخارج از وکالت نامه به وجود چنین حقی برای وکیل تصریح نماید.

ممکن است وکیل به طور ضمنی وبه دلالت قراین وکیل در توکیل باشد، به عنوان نمونه )دروکالت عام ومطلق ( وقتی 

که شخ  غیر از وکیال   " "به "الف"حجم کارهایی که موکل به وکیل سپرده ،گسترده باشد یا مثلاٌ در صورتی که 

را به رسمیت پریرفت زیرا " "کند،ناچار باید حق توکیل دادگستری است وکالت دهد تا برای احقاق حق او اقامه دعوا 

هیچ کس نمی تواند در دادگاه به اقامه دعوا مبادرت ورزد مگر آنکه اصیل باشد یا وکیال دادگساتری .بناابراین اگار در     

 مورد فوق حق توکیل وکیل را به رسمیت نشناسیم، اصل وکالت منتفی است در واقع به بطلان وکالات نظار داده ایام   

درحالی که اصل برصحت عقود است ،در نتیجه می توان گفت در اینجا موکل به طور ضمنی به وکیال اختیاار توکیال    

 هم اعطا نموده است.

 مفهوم تفویض وکالت به غیر –بخش دوم 

تفویض در لغت به معنای واگراری تفویض وکالت ،برخلاف توکیل وکالت که به معنای نیابات دادن باه دیگاری بریاا     

لرا تفویض با توکیل متفااوت اسات.. در توکیال باه غیار اختیاارات        (1382،85م مورد وکالت می باشد)خردمندی ،انجا

( برخای از  139، ص 1390توکیل کننده باقی است اما در تفویض اختیار، اختیار تفویض کنند زائل مای شاود)معتمدی،   

تیار در تعیین مهر ،اگر شخ  ثالث ازقباو  سامتی   حقوقدانان نیز در تایید موضوع اخیر گفته اند در صورت تفویض اخ

که به او تفویض شده است امتناع ورزد یا پی  از تعیین مهر بمیرد یا مجنون شود اختیارتعیین مهر با دادگاه است مگر 

 (.131، ص 1375این که تراضی برداور دیگر شود)کاتوزیان، 

غیر وکیل اراده موکل خوی  را بیان می کند وتابع نظار   تفاوت اساسی بین تفویض وتوکیل این است که در توکیل به

(. 81، ص 1360موکل است اما در تفویض مفوض الیه مطابق نظر خود اقدام نموده وتابع نظر مفوض نیست )صافایی،  

 ؛ ماادنی،191، ص 1385لاارا درتفااویض وکالاات ،وکیاال او  حااق انجااام موضااوع را از دساات ماای دهااد )غریبااه،   
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توضیحات ارائه شده از تفویض وکالت وآنچه به عنوان مصداق بارز این نهاد حقوقی درحقاوق   (، با 91-90، ص 1386

(. بنابراین باه منظاور   242-229، ص  1386ما شناخته شده است دقیقاٌ منطبق با نهاد انتقا  قرار داد می باشد )مقدم، 

به ناگزیر ابتدا باه  بررسای اجماالی انتقاا       درقالب انتقا  قرار داد "تفویض"واکاری امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد 

 می پردازیم. "تفویض"قرارداد وسپس به نهاد 

 معرفی اجمالی انتقال قرارداد  –گفتار اول 

مطالعه تفصیلی  نهاد  انتقا   قرارداد را به منابع تخصصی آن وامی گراریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصالی  

 نهاد فوق اشاره می کنیم؛

از موارد که ممکن است شخ  ثالثی قائم مقام طرف عقد واقع شود، فرضی اسات کاه یکای از دو طارف،      .1

وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد باه دیگاری انتقاا  مای دهاد و او را در ایان       

 (. 229، ص 1386خصوص، قائم مقام خود می کند ) مقدم، 

خود قرارداد به صورت عینای و صارف نظار از طارفین آن نگریساته مای شاود؛        در تئوری انتقا  قرارداد به  .2

 موجودی مستقل که می تواند موضوع انتقا  قرار گیرد.

تاوان مصاادیق پراکناده ای    در حقوق ایران به نهاد فوق آن گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می .3

قاانون   12قانون بیمه و مااده   17ون مدنی در اجاره، ماده برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده قان

 کار در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه.

برای انتقا  قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم اسات؛  چاه یکای از تبعاات اصالی آزادی قاراردادی، آزادی        .4

ا به عنوان  طرف معامله با خود انتخا  انتخا  طرف قرارداد می باشد طرف اصلی قرارداد با اختیار ، فردی ر

کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشاد.. برخای از متاون قاانونی نیاز هماین       

درمضااربه از   554در مساافات و مااده    545در مزارعه، ماده  541کند. برای مثا  ماده  برداشت را تقویت می

 مدنی ( به لزوم رضایت اشاره دارد. ار )مواردی است که در آن قانونگر

ماناد اماا   ثابات بااقی مای    –ناامیم  که آن را طرف اصلی قرارداد می -در انتقا  قرارداد، یکی از طرفین عقد .5

گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قاراردادی یکای از   شخ  ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می

( 230، ص 1386ات ناشی از آن به شخ  ثالث منتقل گاردد) مقادم،   طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهد

مهم ترین اثر انتقا  قرارداد نیز فی الواقع همین است که انتقا  دهنده از رابطه حقوقی کناار رفتاه و انتقاا     

گاردد. باه نحاوی کاه     گیرنده، قائم مقام خاص ) منتقل الیه ( او  در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می

ثالث دارای کلیه حقوق انتقا  دهنده شده و متعهد به کلیه تکاالیفی مای گاردد کاه انتقاا  دهناده       شخ  

برعهده داشته است .ازطرف دیگر ،با کنار رفتن انتقا  دهنده، وی درخصوص کلیاه تعهاداتی کاه باه عهاده      

 گردد. گرفته بود بری شده وهمچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی
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 تفویض شرایط  -گفتار دوم

شاود  دربیان شرایط تفویض جهت حدود، توجه به نکات زیر لازم است، او  آنکه تفویض یک قارار داد محساو  مای   

وتابع قواعد عمومی قراردادها است برهمین مبنا، در این قسما باه ایان شارایط نخاواهیم پرداخات. دوم آنکاه نسابت        

است. به این تعبیر هر تفویضای هماراه باا توکیال      "عموم و خصوص مطلق"به لحاظ منطقی  "تفویض"با  "وکالت"

باشد اما لزوماّ هر توکیل می باشد اما لزوماّ هر توکیلی ،تفویض نیست . به این ترتیب وبا توجه به نسبت منطقی این می

دو از نسبت های چهارگانه علم منطق ، دراین قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالات نخاواهیم پرداخات. اماا مهام      

شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است وکیل  ترین

باید اختیار تفویض وتوکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالات وکیال گرداناد )صاادقی،     

دی اذنی است ،وکیل اذن دراقدام می یابد وصاحب (  دلیل این لزوم نیز این است که وکالت ،عق155 -154، ص 1340

(. از طارف دیگار ، عقاد    214 -215ق، ص 1420حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقا  دهاد ) یازدی،   

وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسو  مای شاود . موکال از روی شاناختی کاه از      

اد کرده واو را وکیل خود می گرداند، لرا وکیل نمی تواند بدون رضاایت موکال دیگاری را    وکیل خود دارد به وی اعتم

 وکیاال بنمایااد. براساااس نکتااه فااوق ماای تااوان گفاات کااه اصاال برعاادم وجااود اختیااار توکیاال باارای وکیاال       

ر توکیال  باشد ، اختیار توکیل امری استثنایی محسو  می شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تاا وکیال اختیاا    می

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگاری   "قانون مدنی در تایید همین نتیجه مقرر می دارد: 672بیابد لرا ماده 

 ."وکالت دهد مگر اینکه صریحاّ یا به دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد

اختیار وکیل برای انتخاا  وکیال    درصورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل به غیر تصریح شده باشد، تردیدی در 

( اما تنها با تصریح نیست که وکیل ، اختیار توکیل می یابد بلکه اختیاار توکیال باا    270، ص 1409دیگر نیست )حلی، 

اراده ضمنی نیز پریرفته شدنی است. فقها درصورتی که نصیّ وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت 

ا پریرفته اند . برای مثا ، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که باه هار   شود نیز توکیل ر

نحوکه می خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلأ اقدام به مورد وکالت دور از شا نوکیل باشد یا وکیل در زمان 

وارد قرائنی می تواند باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت نااتوان از  انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این م

انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می تواند باشد مبنی براینکه وکیل اختیار توکیل به غیر را دارد) شاهید ثاانی،   

 (. 376-374، ص 1387

ارد لیکن دیگری را وکیال مای گرداناد. در ایان     حا  باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ند

حالت ،اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسو  خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشاد ،مااده   

ق . م . حاکم خواهد بود .براساس این ماده در صورتی که وکیل او  حق توکیل نداشته باشد اماا انجاام اماری را     673

لت دارد به شخ  ثالثی واگرار کند، هریک از وکیل وشخ  ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارتی کاه  که درآن وکا

 مسبب محسو  می شود ، مسؤو  خواهد بود.

است لیکن در رابطه  "قراردادی "نوع مسؤولیت وکیل او  در خصوص  موکل به این دلیل که از قرار داد تخلف نموده 

حاکم است اما قانونگرار بدون تفکیک میان شرایط دوحالت فوق، مسؤولیت را  "ری مسؤولیت قه "موکل و وکیل دوم 

 تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.



   

 

485 

 مبانی فقهی حقوق اسلامی

ال
س

 
15

 
ره

ما
ش

 2
 

ن
تا

س
زم

 و 
یز

پای
 

14
01

 
ی

یاپ
ه پ

ار
شم

 
29  

 
16

 
ره

ما
ش

 2
 

ن 
تا

س
زم

 و 
یز

پای
14

02
 

ی
یاپ

ه پ
ار

شم
32   

اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. اذا همان طور که خاود وکیال قابال عاز  اسات      

باشد . حا  فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیال نیاز   اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می 

دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پی  از توکیل ، موکل این اختیار را از  وکیل گرفته باشد ولی خبر ایان تحدیاد   

یا خیر؟ پاسخ این سؤا  آن زمان حدود اختیارات ، بعد از توکیل ، به وکیل او  رسیده باشد، آیا این توکیل صحیح است 

مهم جلوه گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد. به نظر نگارناده ،اگار بپاریریم سالب     

 ق . م 680اختیاااااارات در واقاااااع عاااااز  جزیااااای وکیااااال محساااااو  مااااای شاااااود ، از مااااااده      

تمام اموری که وکیل قبل از رسایدن خبار   "قرر می دارد: می توان برای ارائه پاسخ سؤا  فوق استفاده کرد. این ماده م

. لرا تا قبل اطلاع وکیل از سلب حق توکیل ،اختیار "عز  به او در حدود وکالت خود بنماید ، نسبت به موکل نافر است

 وی باقی محسو  شده وتوکیل وی صحیح خواهد بود.

 مقایسه آثار توکیل به غیر  –بخش سوم 

وکالت انتخا  وکیل است: در این حالت موضوع وکالت انتخا  وکیل است وبا انجام موضاوع  فرضی که موضوع  -الف

قانون مدنی( وکیل او  نسبت به قراردادی کاه منعقاد کارده شاخ      683وکالت ، وکالت او  منفسخ می شود ) ماده 

که وکالت وکیل او   ثالث محسو  وآثار عقدی که وکیل منعقد کرده در حق موکل ظاهر می شود وهمچنین ازآنجایی

مفسخ شده است حق عز وکیل دوم را ندارد وپس از انتخا  وکیل نیز فوت وحجر وی اثری بروکالات ثاانوی نخواهاد    

(. این وضاعیت بیشاتر درخصاوص انتخاا  وکیال دادگساتری ر  مای        13 -12، ص 1390داشت)ایزانلو، پور قربانی، 

 (.171، ص 1364دهد)کاتوزیان،

 عرضی وکلاء و موکل فرض رابطه طولی و -ب

 برای روشن شدن موضوع در ابتدا از بقای طرف اصلی قرار داد که در عقاد وکالات، موکال نامیاده مای شاود، شاروع        

کنیم . در این مورد، قابل ذکر است که تقریبأ هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا ماناده واز   می

 ی تاوان گفات کاه وکیال دوم ، در هرصاورت ، وکیال موکال محساو          رابطه حقوقی حارف نمای گاردد. حتای ما     

می شود، چه وقتی آثار تمام اعمالی که وکیل دوم انجام می دهد  به پای موکل نوشته می شود چگونه می توان وی را 

ان وکیل موکل ندانست ؟ بریا همین است که فقها به امکان عز  وکیل دوم توسط موکل تصریح کرده اند ویا باه پایا  

 (.290ق، ص 1418وکالت وکیل با فوت وحجر موکل اشاره کرده اند)روحانی، 

بنابراین با نکته فوق تردیدی در ایجاد یکی از آثار انتقا  قرارداد با تفویض نیست اما تردید درخصوص حارف یاا عادم    

ه لازم است که نبایاد  حرف یا عدم حرف وکیل او  از رابطه حقوقی هنوز باقی است. در این خصوص توجه به این نکت

 چنین پنداشات کاه تماامی ماوارد توکیال باا نهااد تفاویض تطبیاق مای کناد. در واقاع توکیال )از   باه ج( خاود                

می تواندحالت های مختلفی داشته باشد . این حالت ها براساس بقا یا حرف وکیل او  از رابطه حقاوقی قابال تقسایم    

توان به شرح زیر شمارو کرد. گاه با انتخاا  وکیال دوم، وکیال     است. براین اساس حالت های مختلف توکیل را می

ماند. در این حالت رابطه وکیل او  ودوم گاه به صورت عرضای وگااه باه صاورت      او  نیز همچنان در عرصه باقی می

 طولی است.
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لی ( انتخاا   الف( رابطه عرضی: به این نحو که  ،ج را نه بصورت وکیل خود ، بلکه به عنوان وکیل الف ) موکل اصا 

 می کند. در این حالت الف و  به صورت هم عرض درکنار یکدیگر قرار گرفته اند. بنابراین:

اولأ، چون هر یک از دو وکیل مستقل از یکدیگر محسو  می شوند وضعیت هیچ یک نمی تواند در وضاعیت دیگاری   

( از طرف دیگر ، با پایان یاافتن  214-215، ص 1420تاثیر گرار باشد. لرا هیچ یک حق عز  دیگری را ندارد )یزدی ، 

وکالت  ، وکالت ج نیز از بین نیم رود . از همین رو، اگر   فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل بااقی خواهاد   

 ماند.

ثانیأ: چون   وج به طور مستقیم وکیل الف می باشند لرا وی درهار حاا  حاق عاز  ج و البتاه   را دارد) روحاانی،       

 (  354، ص1418

ثالثأ :   از رابطه  حقوقی حرف نشده لرا همچنان در رابطه وکالت باقی اسات. از هماین رو، معتقادیم ایان حالات باا       

تطبیق نمی کند، چه برحسب تعریف در انتقا  قرار داد انتقا  دهناده باا     "دانتقا  قرار دا"و نتیجتأ با قالب  "تفویض"

انتقا  قرار داد از رابطه حقوقی حرف می شود . در حالی که دراین حالت   همچنان درعرصاه رابطاه حقاوقی پابرجاا     

 است.

رابطه میان موکل اصلی   ( رابطه طولی: دراین حالت وکیل دوم ، وکیل وکیل او  است نه وکیل موکل اصلی ، لرا در

ووکیل دوم ، وکیل او  باقی است. از همین رو ، وکالت ج به تبعیت از وکالت   اسات، پاس   حاق عاز  ج را دارد     

، ص 1418)چون ج وکیل   محسو  می شود ( وبا از بین رفتن وکالت   ، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد )روحاانی،  

ود که نق  الف فراموو شود . در واقع حق الف همچنان بارای عاز  ج بااقی    ( . اما این نوع رابطه نباید سبب ش254

است. چه انکار نمی توان کرد که کلیه اعما  ج ولو مع الواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است، پاس دریاغ کاردن    

نمی تاوان باا    حق عز  از الف نه مطابق منطق است ونه انصاف. این حالت را نیز با توجه به بقای   در رابطه حقوقی

 قالب انتقا  قرار داد مقایسه کرد.

 آثار تفویض وکالت -گفتار دوم

در این حالت برخلاف توکیل ، وکیل او  با انتخا  وکیل دوم ، خود ، از رابطه حقوقی حرف مای شاود وکلیاه حقاوق     

نامگاراری   "یض وکالات  تفاو  "وتعهدات  را به ج انتقا  می دهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان 

 تطبیق می کند. "انتقا  قرار داد"شده است دقیقأ با 

ترین نتیجه ان انتقاا  موقعیات قاراردادی وحارف ناقال از رابطاه       ماهیت تفویض وکالت انتقا  قرار داد است که مهم

باعاث مای شاود تاا     وجانشینی منتقل الیه درجایگاه وی می باشد. انتقا  موقعیت قراردادی وکیل او  باه وکیال دوم   

شخ  اخیر به طور کامل دارای تمامی حقوق و مسئو  تمام دیون ناشی از انتقا  عقد وکالت گاردد. انتقاا  قارار داد    

گردد. به عباارت دیگار درانتقاا     عبارت از حالتی است که به موجب آن شخ  ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می

یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق وتعهدات ناشای از آن باه شاخ     قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی 

 (.252-251، ص 1388؛ شعاریان، 241-237، ص 1386ثالثی منتقل گردد)مقدم ، 
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 ترین نکات وآثار این حالت به قرار زیر است؛ مهم

ناخته نمای  از آنجا که در این حالت، وکیل او  از رابطه حقوقی حرف شده و دیگر به عنوان وکیال الاف شا    .1

شود، طبیعی است که وضعیت   در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود.  برای همین   حق عز  ج را نادارد و باا   

 فوت و حجر  ، وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.

شخ  ج کلیه تعهدات واختیاراتی را که   به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهده دار خواهد شاد. بارای    .2

اند براساس شروط قرار داد مدعی تحقق اجرت مرکور در وکالت نامه شود ویا اختیاراتی را کاه  همین ، می تو

   داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسئو  خواهد بود.

پی  از این  وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچگونه تغییری نکرده است. لرا وی درخصوص تعهداتی که .3

  برعهده داشته و به ج انتقا  داده ، نسبت به مطالبه آن محق ، محسو  می گردد. از طرف، اگر در مقابل 

   تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد می باشد.

انتقا  قرار داد، عقد را منحل نمی کند؛ چه فرض براین است که همان قرار داد پیشین منتقل می شاود. اماا    .4

انتقا  قرارداد تأسیس حالتی جدید در قرار داد است؛ لرا آثار آن عطف به ماسبق "توان کرد که نهاد ار نمیانک

نشده وبلکه معطوف به آینده می باشد. بنابراین، تفویض نیز به عنوان مصداقی از قالب فاوق نمای تواناد در    

واند خواستار اجرای تعهداتی شود کاه    زمان قبل خود هیچ گونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمی ت

 باید، پی  از این، در تاریخی معین درگرشته انجام داد.

ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت درمقابل   تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شاده باشاد.    .5

ف( قابل استناد نخواهد باود  اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی   و ج در مقابل موکل )ال

 اند.اما به هر روی   و ج درخصوص تعهداتی که درمقابل یکدیگر کرده اند، مسئو 

برای تشخی  قصد طرفین درخصوص انتخا  نهاد تفویض یا توکیل بی گمان عنوان انتخا  شده می تواند  .6

ایی می تواند در شاناخت قصاد   کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر درحد یک اماره قض

 طرفین، مؤثر باشد.
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 گیری نتیجه

انتقاا   هاای مختلاف،   ای است که به بررسی نحوه وکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران از موضوعات مهم و پیچیدهت

موکال  پردازد. در حقوق ایران، وکالت به معنای اعطای نیابت از سوی  ها از یک فرد به دیگری می اختیارات و مسئولیت

تواند در قالب وکالت مطلق یا مقیاد باشاد. وکالات مطلاق باه       برای انجام امور مشخصی است. این نیابت می، به وکیل

تنها به اماور  ، وکالت مقیدموضوع و محدوده عمل دهد تا در تمامی امور موکل دخالت کند، در حالی که  وکیل اجازه می

ها باید به صورت کتبی و رسمی تنظیم شوند و در دفااتر   نامه وکالت ،به صورت متعارف شود. در ایران خاصی محدود می

تواند در هر زمان وکیل خود را عز  کناد،   اسناد رسمی به ثبت برسند تا از نظر قانونی معتبر باشند. همچنین، موکل می

وکیل او  در رابطه برخلاف توکیل به غیر که در آن . تنظیم شده باشد، وکالت به صورت غیرقابل عز سند مگر اینکه 

باقی می ماند تفویض وکالت باعث حدف وکیل او  از رابطه به نظر می رسد این موضاوع در عقاد وکالات باه لحااظ      

ماهیت خاص آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. عقد وکالت از عقود اذنی است که در آن اعتمااد طرفینای باه ویاوه     

ساس است که جای اعتقاد باه محرماانگی اطلاعاات در عقاد وکالات در      موکل به وکیل جنبه اساسی دارد. بر همین ا

هایی که از نهاد تفویض وکالت ممکن است در حقوق ماا صاورت   حقوق ایران خالی است و جهت کاه  سوء استفاده

 پریرد بایستی به طرفین مقتضی محدود گردد.
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